انترناسيونال ۱۴۳

دفاع از نفرت  پراكني قومي در پوشش دفاع از آزادي بيان!
باز هم درباره "آزادي بيان از نوع دوم"

فاتح بهرامي 

مبارزه و سياستهاي حزب كمونيست كارگري ايران عليه جمهوري اسلامي دو بار تحت عنوان "دفاع از آزادي بيان" مورد هجوم قرار گرفته است. بار اول، در جريان اتخاذ اين سياست كه حزب ما به عوامل جمهوري اسلامي اجازه نميدهد آزادانه در خارج كشور عرض اندام كنند، عوامل خود رژيم و عناصر تازه دمكرات و "دگر انديش" و اپوزيسيون دو خردادي رژيم درخارج عليه ما بسيج شدند و به ولتر پناه بردند كه گفته بود جانش را ميدهد تا مخالف وي حرفش را بزند. شلوغ كردند و داد و بيداد كردند كه ما جلو آزادي بيان عناصري از رژيم همچون سروش و مهاجراني را گرفته ايم، كه كنفرانس برلين را بهم زديم و به گنجي و اشكوري جفا شده است، تحريف كردند، جعل كردند، انگ زدند و طومار جمع كردند اما سر افكنده به خانه برگشتند. و پاسخ ما به اينها سرراست بود. چكيده اين پاسخ را منصور حكمت چنين بيان كرد: "اما اشتباه نکنيد. صحبت بر سر آزادي بيان ما مردم، ما زنان، ما کارگران، ما کمونيستها، ما آته ايستها، ما دوستداران علم و هنر و زيبايي و عدالت و حقيقت و شادي در ايران نيست. خير، بحث اين محافل بر سر آزادي بيان رژيم و شخصيتهايش در خارج کشور است!"
بار دوم، در جريان اعتراض مردم آذربايجان به "كاريكاتور" روزنامه ايران، حزب ما اعتراض مردم را برحق ناميد، به جمهوري اسلامي اعتراض كرد و نفرت پراكني قومي توسط روزنامه دولتي "ايران" را محكوم كرد، تحرك ناسيوناليسم ترك و خطرناك بودن اين جريان ارتجاعي و سناريوي سياهي را افشا كرد و صحنه را براي تبليغات كثيف قومپرستانه و فاشيستي اين جريان خالي نگذاشت و دخالت كرد. اما اينبار هم از زاويه دفاع از آزادي بيان "روزنامه نگاران" به ما حمله شد، هم از طرف عوامل رژيم اسلامي كه از جمله تناقض اين موضع ما را با موضع در قبال كاريكاتور محمد در روزنامه دانماركي يادآور ميشدند و هم از طرف دوستان سابق ما كه فاصله گرفتن از كمونيسم كارگري آنان را وادار به خروج از حزب كرد. منشعبين نفرت پراكني قومي روزنامه ايران را به آزادي بيان مربوط كردند، به مردم گفتند اعتراض نكنيد و به بهانه تحرك ناسيوناليسم ترك مردم را از شركت در اعتراضات منع كردند. اما كارشان فقط به اين ختم نشد، همگي بخط شدند و آنچه در چنته داشتند عليه حزب كمونيست كارگري بر روي كاغذ نوشتند. از اينكه ما از آزادي بيان "روزنامه نگار جوان" دفاع نكرده ايم اينها نيز، به سياق دور اول، تحريك كردند و انگ زدند و سخيف ترين عبارات را عليه ما نوشتند. اما براي توجيه سياستشان، طبق معمول، به منصور حكمت مراجعه كردند و بحثشان درباره آزادي بيان روزنامه دولتي رژيم را با مباحث منصور حكمت درباره آزادي بيان مزين كردند! بدليل همين مراجعه به منصور حكمت، و همچنين تفاوت ماهوي بين آزادي نفرت پراكني قومي و مذهبي با مقوله آزادي بيان و نتايج سياسي اي كه اينها در جامعه بوجود مياورد، بايد بحث آزادي بيان را دوباره مرور كرد و ضمن آن بطور مختصر به سياست اخير منشعبين و دلايل آن اشاره اي گذرا كرد. 
آزادي بيان چيست و چه نيست؟
اينكه كسي آنچه كه در نوشته مفصل روزنامه ايران، البته در قالب "طنز"!، آمده است را به بحث آزادي بيان نويسنده آن مربوط كند قطعا يك تصميم سياسي را اعلام ميكند نه اشاره به يك حقيقت. واقعيت بسيار آشكار است، موضوع اين "كاريكاتور" هيچ ربطي به آزادي بيان ندارد و مستقيما نفرت پراكني قومي و دامن زدن به آن است، به اين پائينتر اشاره ميكنم. ابتدا بايد ديد كه آزادي بيان چه هست و چه نيست. آيا گفتن هر حرفي و از جانب هر كسي آزادي بيان است؟ 
آزادي بيان يك مقوله حقوقي است. آزادي بيان در درجه اول مربوط است به رابطه پائين جامعه، يعني مردم، با دولت و قدرت حاكم. وجود آزادي بيقيد و شرط بيان يعني اينكه جامعه اين تضمين را گرفته است كه در قبال ابراز وجود خود توسط دولت سركوب نشود. اجازه بدهيد ابتدا به نكاتي از بحثهاي منصور حكمت، آنجا كه معني كلي آزادي بيان را مطرح ميكند، اشاره اي بكنم: 
*  "بحث آزادي بيان بر سر مصون بودن بيان از دست اندازي قدرت سياسي و اداري فائقه در جامعه است و نه لال شدن مخالفين آن نظر و آن شخص. آزادي بيان به معني سرکوب انتقاد نيست. آزادي بيان (که در حقوق مدني فقط به معني آزادي گفتار نيست) يعني آزادي من و شما و هرکس ديگر براي اينکه تجمع کنيم، شعار بدهيم، در جلسه بلند شويم، افشاگري کنيم، فرياد بزنيم، اعتراض کنيم." (منصور حكمت، در مورد بهم خوردن جلسه سروش - ايسكرا شماره ۳)

*  "يادم هست در يک نوشته با چريکهاي فدائي اين بحث را داشتيم که بي قيد و شرط بودن آزادي بيان، شرط حمايت از آزادي پائين در مقابل بالاست. هر نوع قيد و شرطي روي آزادي بيان و آزادي ابراز وجود سياسي، ابزاري است براي اينکه قدرت فائقه در جامعه از مجراي آن تبصره، آزادي عده اي را در جامعه، در پائين، محدود کند. تبصره گذاشتن روي آزادي در هر سيستمي به ضرر پائين و به نفع بالاست."
*  "آزادي بيان به اين ترتيب فقط آزادي گفتار نيست، آزادي ابراز وجود سياسي آدمهاست و در درجه اول تضميني است که پائين جامعه از بالا گرفته که فعاليت انسان از دست اندازي بالا مصون باشد." 

*  "آزادي بيان، آزادي زمخت ترين، ناهنجارترين و ناگوارترين بيانهاست. اين شاخص آزادي بيان است."

*  "آزادي بيان مصونيت در مقابل تعرض بالاست. اين تمام بحث حقوقي آزادي بيان است. آزادي بيان فرمول ديگري براي سعه صدر و "حالا بگذار حرفش را بزند" و "نظر هر کسي محترم است" نيست. آزادي بيان بحثي حقوقي است درباره مصون بودن شهروند از تعرض مقامات، نهادها و کانونهاي سياسي است که قدرت را در دست دارند يا ميتوانند از کانال قوانين در زندگي آدمها تاثير بگذارند. مصون بودن در مقابل تعدي آنهاست."  (منصور حكمت، درباره آزادي بيان، مصاحبه با راديو انترناسيونال استكلهم - ايسكرا شماره ۷) (همه تاكيدات از من است)
منصور حكمت در جملات فوق باشكال مختلف تعريفش از آزادي بيان را به مصونيت پائين در مقابل تعرض بالا مربوط ميكند. و تاكيد هم ميكند كه آزادي بيان فرمول ديگري براي سعه صد و نظر هر كسي محترم است نيست. بنابراين روشن است كه ابراز هر حرفي و هر نظري در چهارچوب آزادي بيان نميگنجد. يك وجه مهم از آنچه را كه در چهارچوب آزادي بيان نميگنجد نفرت پراكني ملي و قومي و مذهبي و جنسي است، براي همين هم در برنامه حزب تبليغ اينها ممنوع اعلام شده است. بعنوان مثال، "زبان فارسي زبان سگ است" و "ارمني و فارس دشمن آذري"، كه توسط جريان فاشيستي پان تركيست در اعتراضات مردم تبريز سر داده شد، نه تنها در متن آزادي بيان نميگنجند كه مستقيما يك نفرت پراكني شنيع عليه مردم منتسب به فارس و ارمني است و اينها دقيقا جزو مواردي است كه "فرمول ديگري براي آزادي بيان" محسوب نميشوند و اينها ممنوع است. بنابراين هر حرف و اظهار نظري جزو آزادي بيان نيست. قبل از اينكه به محتواي كاريكاتور و موضع منشعبين در قبال آن بپردازم اشاره اي به برنامه حزب لازم است.

آزادي بيان، نفرت پراكني قومي، و برنامه حزب

حزب كمونيست كارگري در اطلاعيه هاي صادره محتواي نوشته كاريكاتور را نفرت پراكني قومي اعلام كرد و به برنامه حزب هم مبني بر ممنوعيت چنين نفرت پراكني اي ارجاع داد. منشعبين، در مقابل، در قبال آنچه كه ما از برنامه حزب نقل كرديم ابتدا محتواي بحث كاريكاتور را كاملا تحريف كردند تا بتوانند آنرا به بحث آزادي بيان مربوط كنند و بعد به نكاتي از بحث آزادي بيان در بحث منصور حكمت اشاره كردند كه قسمتهائي از آنرا منهم در بالا اشاره كرده ام. اين تحريف را بعدا اشاره ميكنم، همينجا بايد بگويم كه روزنامه ايران بابت اين تحريف  يك تشكر جدي به منشعبين بدهكار است. 
برنامه حزب كمونيست كارگري هم بر آزادي بيقيد و شرط بيان تاكيد دارد و هم از ممنوعيت هر نوع تحريكات و تهديدات مذهبي و ملي حرف ميزند. برنامه ما هم از آزادي بيقيد و شرط عقيده و بيان و اجتماعات و مطبوعات و ... حرف ميزند و هم از ممنوعيت هر نوع تبليغ نفرت ملي و مذهبي و قومي و نژادي و جنسي. و بالاخره برنامه حزب از "ممنوعيت افترا و هتك حرمت افراد" حرف ميزند. اگر بنظر منشعبين هركس هرچه خواست بگويد عين آزادي بيان است آنگاه منشعبين عزيز بجاي رجوع به منصور حكمت بايد به "تناقضات" نظرات وي و برنامه حزب تاكيد كنند و نه آويزان شدن به وي. بالاتر دو مورد از شعارهاي ارتجاعي و خطرناك پان تركيست ها را كه بوي خون ميدهد اشاره كردم كه نفرت پراكني قومي است و نبايد آنها را جزو آزادي بيان گذاشت. به نكات ديگري هم بايد اشاره كرد تا تفاوت ماهوي آنچه كه به آزادي بيان مربوط ميشود و آنچه كه نميشود را برجسته كرد. آيا افترا زدن به افراد جزو آزادي بيان است؟ خير. اگر يكي به ديگري اتهام دزدي يا تجاوز جنسي بزند بدون اينكه آنرا اثبات كرده باشد، اين جرم است و بايد در قوانين ممنوع باشد. آيا نميشود آنرا مثل ابراز بيان يك نفر در نظر گرفت و رد شد؟ قطعا جواب منفي است. ساده ترين دليل اينست كه فرد متهم به دزدي يا تجاوز كه اتهام وي اثبات نشده، بدليل اين اتهام زندگي اجتماعي اش داغان ميشود. مادام كه رفع اتهام از وي نشده باشد مهر دزد و تجاوزگر بر پيشاني اش زندگي او را در محيط اطراف با مشكل جدي مواجه ميكند و چه بسا از كار و شغلش هم محروم شود و ديگران به وي حتي آسيب برسانند. اين مثالي از افترا و هتك حرمت است و بهمين دليل برنامه ما براي "حفظ حرمت و شخصيت مردم" افترا و هتك حرمت افراد را ممنوع ميكند. نفرت پراكني قومي و ملي و امثال آنهم جزو آزادي بيان نيست و در برنامه حزب ممنوع اعلام ميشود. باين دليل ساده كه اين نوع نفرت پراكنيها موجب ايجاد كينه بين مردم منتسب به مليتها و مذاهب مختلف ميشود و نهايتا ممكن است به ايجاد جنگ و آدمكشي منجر شود كه نمونه هاي آن در دنيا آنقدر زياد است كه نيازي به ارائه مثال نيست. 
به اين جمله منصور حكمت كه منشعبين هم به آن استناد ميكنند توجه كنيد: "... ولي آزادي بيان بنا به تعريف آزادي اي است که شما از آن طريق نظر و احساس تان را و حتي راسيستي ترين حرفتان و هر چيزي را بيان ميکنيد بدون اينکه تماس فيزيکي و حضور مادي در زندگي بقيه داشته باشيد، بقيه ميتوانند بيان شما را تماشا کنند يا بشنوند و رد شوند. شما تعرض بيشتري از آن نميکنيد. بيان به اين معني ميتواند مصون باشد. حتي زشت ترين نظرات، بايد بيانش آزاد باشد چون چيزي که امروز بنظر شما زشت ميآيد، طرف لابد معتقد است درست است و بايد به کرسي بنشاند و شما نميتوانيد قبل از پروسه اي که در آن حقيقت کشف ميشود يکطرفه اعلام کنيد حقيقت اين است و فقط کساني که اين را ميگويند ميتوانند آزادي داشته باشند. آزادي بيان، آزادي زمخت ترين، ناهنجارترين و ناگوارترين بيان هاست. اين شاخص آزادي بيان است."(تاكيد از من است) حتي زمانيكه اين استدلال را درباره نه فقط مصونيت پائين در مقابل بالا بلكه درباره مصونيت شهروند در مقابل شهروند در نظر بگيريد به آنچه زير آن خط تاكيد گذاشته ام بايد توجه كرد. آن "نظر و احساس" نبايد حضور مادي در زندگي بقيه داشته باشد. مثالي كه درباره اتهام اشاره كردم و يا بعنوان مثال اگر كسي و جرياني بخشي از مردم منتسب به يك مذهب يا "مليت" را دزد و تجاوزگر خطاب كند آنگاه چنين عباراتي تاثير مادي در زندگي آن بخش از مردم ايجاد ميكند. هر كس كه ريگي به كفش نداشته باشد بايد قاعدتا زندگي افغانستانيهاي مقيم ايران را بدليل تبليغات ناسيوناليستي عليه آنان بياد بياورد كه چگونه آن تبليغات بر زندگي آنان و نگاه بخشي از مردم متاثر از اين ناسيوناليسم و نحوه برخوردشان به افغانستانيها تاثير گذاشته است و چگونه حضور مادي در زندگي شهروندان افغانستاني مقيم ايران بوجود آورده است. اما لازم است كه يك مثال هم از اينطرف، يعني مربوط به دايره آزادي بيان، اشاره كنم چون به تحريف منشعبين مربوط ميشود. گفتن هر حرف و نظري راجع به اعتقادات افراد يا بخشي از افراد جرم نيست و دقيقا بيان آن بايد بدون قيد و شرط آزاد باشد. در برنامه حزب ما نه تنها چيزي بعنوان تقدس اعتقادات وجود ندارد بلكه برنامه تصريح ميكند كه هر نوع ارجاع در قوانين به باصطلاح مقدسات ملي و ميهني و مذهبي و غيره بعنوان عامل محدود کننده آزادي نقد و اظهار نظر مردم بايد لغو شود. اعتقادات انسانها ميتواند تغيير كند. هجو يا حتي توهين به يك عقيده جرم نيست و نبايد در قوانين محدوديتي بر آن گذاشت. ممكن است ابراز يك نظر راجع به عقايد بخشي از مردم آنها را دلخور كند اما جامعه بايد نقد و ابراز نظر درباره عقايد را تحمل كند، هر نوع محدوديت روي ابراز عقيده در نهايت دست حكومتها را در مقابل مردم باز ميگذارد. بعلاوه ابراز نظر در مورد عقايد بخشي از مردم، مثلا گفتن اينكه "دين ضد آزادي بشر است" يا "ناسيوناليسم با هويت انساني مغايرت دارد" و غيره ممكن است افراد ديندار و ناسيوناليست را ناراحت كند، اما اين ابراز عقيده و اين "توهين" به اعتقادات ديندارها و ناسيوناليستها اولا در زندگي مادي آنها اثر ندارد، ثانيا آنان هم ميتوانند يا عقيده شان را عوض كنند يا به عقايد ديگر چيز مشابهي بگويند، و ثالثا، مهم اينست كه اين نوع ابراز نظر چيزي راجع به خود اين انسانها نميگويد بلكه راجع به عقايدشان است. بنابراين بحث روشن است. در بحث حقوقي آزادي بيان، اظهار نظر درباره عقايد و "مقدسات" ممنوع نيست، نفرت پراكني قومي و مذهبي و جنسي مربوط به آزادي بيان نيست، و افترا و هتك حرمت افراد مجاز نيست زيرا به آزادي بيقيد و شرط بيان ربطي ندارد. اكنون ببينيم كه محتويات نوشته "كاريكاتور" روزنامه ايران از چه قرار است.
محتواي كاريكاتور و دفاع منشعبين از نفرت پراكني قومي

نفرتي كه در نوشته روزنامه ايران عليه مردم منتسب به "ترك" ابراز ميشود بيحد و حصر است. علاوه براينكه زبان اين بخش از مردم را مسخره ميكند، كثيف ترين ابراز نفرت را عليه آنان در قالب "طنز" بيان ميكند. به اين مردم ميگويد كه از توالت تغذيه ميكنند. از خشونت و سركوب آنان به روشهاي مختلف حرف ميزند، از اين خشونتها "براي عبرت ديگران" صحبت ميكند... ابتدا سوسك را بجاي مردم منتسب به "ترك" مينشاند و بعد "۹ روش" را در مقابله با آنها در نوشته اي مستهجن سرهم ميكند. براي هر كس كه ريگي به كفش نداشته باشد و يك ذره براي حرمت و شخصيت انسانها ارزش قائل باشد، نيازي به توضيح محتواي مستهجن اين نوشته نفرت پراكني نيست. آنان كه ظاهرا خيلي سنگ مخالفت با مليگرائي و قومپرستي را به سينه ميزنند، از آنجا كه سوسك با زبان تركي حرف ميزند و در نتيجه جايگزين مردم ترك زبان شده است، يك لحظه بجاي اين سوسك "انسانهاي مقيم يك منطقه" را بگذارند و بعد قيافه خود را در آينه نگاه كنند. بحث منشعبين درباره اين "كاريكاتور" حقيقت مربوط به ژست مخالفت با ناسيوناليسم و قومپرستي را در يكي دو سال اخير كاملا برملا ميكند.
بالاتر اشاره كردم كه منشعبين محتواي نوشته كاريكاتور را ابتدا تحريف ميكنند و بعد بر اساس آن "تحليل" خود را ميدهند، چرا؟ ابتدا موضوع نوشته كاريكاتور را تبديل ميكنند به "شوخي با يك زبان"! "شوخي"اي كه اشاره ميكند مردمي كه به اين زبان تكلم ميكنند حرف حاليشون نيست. بعد، و اين خيلي جالب است، كاريكاتوريست را به مدال "ريشخند كردن قوميت" مفتخر ميكنند! طرح موضوع كاريكاتور روزنامه ايران بعنوان "ريشخند كردن قوميت" از جانب منشعبين واقعا بديع است و بايد بعنوان يكي از افتخارات اين جماعت بايد ثبت بشود. حيرت آور است كه اينها چگونه نوشته اي مملو از نفرت پراكني قومي را بعنوان ريشخند كردن قوميت جار ميزنند. خود همين معناي واقعي درك اينها و عزم اينها را براي مخالفت با مليگرائي و قومپرستي نشان ميدهد كه چقدر قلابي است. در واقع عبارت آقاي ايرج فرزاد كه اشاره ميكند "كاريكاتوريستهائي كه قوميت را ريشخند كرده بودند" نه تنها نقدي به تفكر مملو از نفرت قومي كاريكاتوريست وارد نميكند بلكه ظفرمندانه از محتواي كاريكاتور دفاع جانانه اي ميكند. ميگويم دفاع، چرا كه بهرحال ريشخند واقعي قوميت و مليت از نظر كساني كه سر سازگاري با ناسيوناليسم ندارند كاملا مثبت است، اما مساله اينست كه كاريكاتور قوميت را به ريشخند نميگيرد بلکه مردم معيني را اول به قوميت معيني نسبت ميدهد بعد آن مردم را تحقير ميکند و نه قوم پرستي را. كاريكاتور اساسا حرفي از قوميت و ريشخند آن نميزند بلكه اين لقبي است كه ايشان به كاريكاتوريست ميدهد. 

اين واقعه كاملا نشان داد كه ژستهاي ضد قومگرائي اين دوستان دروغين است، به دو دليل. اولا كاريكاتور روزنامه ايران حرفي از قوميت و مليت نزده است. در ادبيات كمونيسم كارگري "ملت" يك پديده واقعي نيست بلكه دست ساز ناسيوناليسم است. ما به "ملت ترك" و "ملت كرد" و امثال اينها باور نداريم، منشعبين هم همين را وانمود ميكنند. اما اگر قوم و ملت دست ساز ناسيوناليسم اند و غير واقعي، در عوض انسانهائي كه بزبان تركي يا كردي و انگليسي و فارسي تكلم ميكنند واقعي اند. "ملت ترك" و "قوم ترك" واقعي نيستند و ابزار دست ناسيوناليستها هستند اما نميتوان مردمي كه به زبان تركي تكلم ميكنند و واقعي و زنده هستند و وجود دارند را دست ساز ناسيوناليسم ناميد. بنابراين وقتي آقاي فرزاد مردمي را كه بزبان تركي تكلم ميكنند قلفتي از جانب كاريكاتوريست به "قوم ترك" تبديل ميكند خود نشان از عمق ناسيوناليسم در بينش ايشان دارد و ديگر تكرار جملاتي از ادبيات كمونيسم كارگري در مورد ناسيوناليسم به داد ايشان نميرسد، اين دليل اول.
اما دليل دوم به تفاوت برخورد دوستان منشعب ما به "مليت" هاي مختلف است. همه بياد دارند كه در جريان بحثهاي حميد تقوائي در حاشيه كنگره پنجم درباره جوانان و مدرنيسم كه توضيح اين بود كه چگونه يكي از جوانان به لهجه كردي برخورد كرده است، منشعبين عزيز يقه پاره كردند. گذشته از تحريفات بحث حميد تقوائي كه اسناد و جوابهاي ما را همه ميتوانند در نشريه جوانان كمونيست بخوانند، براي سهولت فرض كنيم كه ادعاي كذائي منشعبين مبني بر تمسخر لهجه كردي توسط حميد تقوائي درست باشد و اكنون از يكطرف نگاه كنيد به آن معركه اي كه دوستان منشعب و از جمله آقاي فرزاد عليه حميد تقوائي راه انداختند و از طرف ديگر آنچه كه امروز در مدح كاريكاتوريست روزنامه ايران ميگويند. مقايسه اين دو برخورد ساده است. اين دو استاندارد در برخورد به مردم منتسب به كرد و ترك از كجا آمده است؟ آيا ناسيوناليسم كرد از نظر شما حق آب و گل دارد؟ چرا "تمسخر لهجه كردي" را نه تنها ريشخند قوميت نناميديد بلكه انبوهي سخيف عليه ما گفتيد و اكنون كه كاريكاتوريست روزنامه ايران به ميليونها مردم واقعي ميگويد از توالت تغذيه ميكنند و ضرورت خشونت عليه آنان را تبليغ ميكند به ريشخند قوميت مفتخر ميكنيد؟ اين دليل دوم است كه دروغين بودن ژست مخالفت شما با قومپرستي و ناسيوناليسم را عيان ميكند. واقعا كساني از ميان منشعبين كه بطور واقعي از ناسيوناليسم و قومپرستي هراس دارند از اين دو استاندارد بعنوان ماتريل فكري يك جنگ نقده دوم اظهار نگراني نميكنند؟ آقاي فرزاد و دوستان ديگر وي از يك سو لجن پراكني "كاريكاتوريست" را در آغوش ميگيرند و به وي مدال ضد قوميت اعطا ميكنند و از سوي ديگر در يك برخورد كاملا شخصي كلمات و عباراتي  شرم آور را عليه حميد تقوائي بزبان مياورند باين دليل كه وي نوشته كاريكاتور را شنيع و اهانت به بشريت ناميده است. بكارگيري اين زبان عليه حميد تقوائي و هورا كشيدن براي نفرت پراكني كاريكاتوريست آيا اعلام نفرت از كمونيسم و آزاديخواهي نيست؟ چراغ سبز به كي و كدام جريان است؟
يك نكته ديگر درباره دو استاندارد بودن منشعبين برخورد به خود نفرت قومي است. منشعبين بدرست شعارهائي مانند "زبان فارسي زبان سگ است" و "فارس و ارمني دشمن آذري" را از جانب قومپرستان پان تركيست بعنوان نفرت پراكني قومي اين جريان خطرناك مورد اشاره قرار دادند اما درباره نفرت پراكني قومي روزنامه ايران نه تنها يك كلمه بزبان نياوردند بلكه همانطور كه بالاتر اشاره كردم آنرا تطهير كردند. اين دومي را بعنوان "شوخي با يك زبان"، "ريشخند گرفتن قوميت" آنهم توسط روزنامه دولتي رژيم اسلامي مطرح كردند و آنرا بعنوان "پاسخي ژرف" باز هم براي "آزادي بيان از نوع دوم" ارائه دادند و براي آزادي بيان كساني سينه زدند كه زماني نه چندان دور همپالگيهاي آنها را "پاسدار ولتر" ميناميدند! ظاهرا داستان همان است كه "سياست پدر و مادر ندارد"! منفعت ناسيوناليسم كرد امروز چنين ايجاب ميكند.

بالاتر نشان دادم كه چگونه منشعبين محتوي نوشته كاريكاتور را تحريف كردند و روز روشن تلاش كردند تا تصويري كاملا وارونه از آن بدهند، اما چرا؟ آيا تئوري آزادي بيان راهنماي اين جعل است؟ خير. هيچكسي امرش را از تئوري استنتاج نميكند. كسي كه مثلا با استثمار كارگر مشكلي نداشته نباشد با صدبار خواندن مانيفست و كاپيتال ماركس ضد استثمار نميشود. برعكس است، انسانها امري دارند و بعد تئوري اي از ميان تئوريهاي موجود را براي امرشان انتخاب ميكنند كه به پيشبرد امرشان خدمت كند و نحوه اين انتخاب به جايگاه شما در جامعه مربوط است. بنابراين تئوري آزادي بيان را منشعبين باين دليل انتخاب نكرده اند كه بعد از غور و تفحص در معني آزادي بيان جواب را پيدا كرده اند. ناراحتي از تحرك پان تركيستها و طومار جمع كردن آنها عليه "روزنامه نگار" هم باعث نشده كه به آزادي بيان روي بياورند. اگر مشكلشان نفرت پراكني قومي بود قاعدتا بايد دو استاندار در برخورد به نفرت پراكني قومي نميداشتند، كه عليه يكي باشند و ديگري را در نظر نگيرند. مشكلشان بيربطي به جامعه است و امرشان توجيه اين بيربطي است.
درباره آزادي "روزنامه نگار" زنداني هم بايد بگويم كه رژيم اسلامي مسئول مستقيم نفرت پراكني قومي روزنامه ايران است، از خامنه اي و رفسنجاني و احمدي نژاد تا ساير مقامات رژيم. علاوه بر اين، اگرچه رژيم بارها عناصر خود را زنداني ميكند و حتي در مقابل مردم ممكن است مهره هاي خود را قرباني كند، اما بايد تاكيد كرد كه رژيم اسلامي صلاحيت محاكمه و مجازات هيچكس را ندارد. نه تنها خواست اعدام كاريكاتوريست از طرف ناسيوناليستهاي ترك محكوم است، بلكه اين كل رژيم اسلامي و سران جنايتكار آن هستند كه بايد توسط مردم محاكمه شوند. 

درد منشعبين چيست؟

 اساسا دوتاست. يكي ناسيوناليسم كرد، دوم بيربطي به جامعه. تكرار مكرر "دست بالا داشتن راست در جامعه" اگرچه مرتب كار دستشان ميدهد اما ظاهرا فرار از آن ممكن نيست زيرا اين شاه كليدي است كه قفل بيربطي به جامعه و عدم توانائي در تاثير گذاري بر جامعه را بظاهر باز نگه ميدارد. بهمين دليل مرتب تكرار ميكنند كه "مردم شركت نكنيد، اين جنبش ما نيست". هر حركت و اعتراض مردم را به هخا و الاحواز و ناسيوناليسم ترك و غيره نسبت ميدهند تا سياست "شركت نكيند" را موجه جلوه بدهند. البته شايد از نظر خودشان هم اشتباه نميكنند. اگر ربطي به جامعه نداشته باشي بايد سياستي را اتخاذ كني كه از يكسو بي عملي ات را در جامعه توضيح دهد و از سوي ديگر دل اعضايت را قرص نگه دارد. تلاش براي سرپا نگه داشتن صفوفشان تاكنون از كانال حزب نفرت بودن عليه حزب كمونيست كارگري پيش رفته است و همينطور پيش خواهد رفت، راه ديگري ندارند. اينها ظاهرا تفاوت بين جنبشهاي ارتجاعي و جنبشهاي مترقي و اعتراضات مردم عليه جمهوري اسلامي را كه جريانات ارتجاعي هم ميخواهند در آن نقش ايفا كنند يا نميدانند يا بنفعشان است كه آنها را يكي كنند. براي همين است كه مثالهايشان را به انقلاب ۵۷، و به بحث منصور حكمت در نقد عبداله مهتدي در دوره جنگ خليج وصل ميكنند تا ظاهر طرفداري از منصور حكمت را هم حفظ كنند. حركت اعتراضي مردم عليه جمهوري اسلامي را در ماجراي آذربايجان، مانند موارد تهران و خوزستان، تماما به حساب ناسيوناليسم ترك ريختند تا باز بيربطيشان را توجيه كنند. فقط چند برنامه تلويزيوني زنده حزب ما تماما فضا را عليه ناسيوناليسم ترك عوض كرد، حتي خود اين جريان را به هراس و موضع دفاعي در مقابل مردم و حزب كمونيست كارگري انداخته است، اين از نتايج دخالت ما بوده است. كاري از دستشان ساخته نيست، مدام مشغول هخا بازي و الاحواز بازي اند.
در متن شرايط امروز جهاني هر نوع نفرت پراكني قومي ميتواند ماتريال عروج جريانات ارتجاعي دست ساز و خطرناك براي جامعه باشد. حركت روزنامه ايران، تحرك ناسيوناليسم ترك و ساير جريانات فدراليست بيش از هر زمان دخالت حزب ما را براي پيشروي كمونيسم كارگري و كنار زدن اين جانواران سياسي كه خواب به قهقرا بردن جامعه را در سر ميپرورانند، ايجاب ميكند. حزب ما با تمام قدرت براي به ميدان آوردن طبقه كارگر و مردم آزاديخواه براي سرنگوني جمهوري اسلامي و برپائي يك جمهوري سوسياليستي تلاش ميكند و صحنه را براي جست و خيز اين جريانات خالي نميگذارد. هر كس كه براي آزادي بيقيد و شرط سياسي و كليه آزاديهاي فردي و اجتماعي دل ميسوزاند بايد به حزب كمونيست كارگري بپيوندد، ما سينه چاك آزادي بيان روزنامه نگاران حكومت اسلامي نيستيم، آنها آزاديشان را دارند، ما و مردم ايران بايد آزادي جامعه تامين كنيم.
